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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

2دفتر   انتشارات  و فناوری آموزشی
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كلام خود را با سلام شروع كنید.

همراه بيمار است
در اوج پركاری
از پا نمی‌افتد
تيم پرستاری
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این شماره می‌خوانیم:

خانواده‌ی مجلّّات رشد همه‌ی 
تلاش خود را  کرده است تا این مجلهّ 

در دسترس عموم دانش‌آموزان  قرار 
گیرد و همه‌ی کودکان و نوجوانان میهن 
عزیز اسلامی‌مان امکان تهیهّ‌ی آن را  

داشته باشند.

 رایانامه رایانامه
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بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با شعار 
»نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی« 

به همه‌ی جهان اعلام کردیم که وابسته به 
هیچ قدرتی نیستیم. در گزارش مؤسّسه‌ی 

امریکن اینترست در سال 2016، ایران 
هفتمین قدرتِ دنیا معرّفی شده است.    

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ما را ظالمانه 
تحریم‌ کردند. هیچ کشوری اجازه‌ی فروش 

اسلحه به ایران را نداشت، امّا سربازان جان‌برکف 
ایران با نبوغ و خلاقیّت حیرت‌انگیز خود و با 

استفاده از تجربه‌ی هشت سال دفاع مقدّس، با 
تولید سلاح‌ها و تجهیزات نظامی، کاری کردند که 
امروز ایران نیازی به کمک هیچ کشوری ندارد و 
هیچ اَبَرقدرتی جرئت نمی‌کند به ایران حمله کند.

در دوران پهلوی، وابستگی سیاسی ایران به 
غرب تا حدّی بود که انتخاب نخست‌وزیر 
و سایر مسئولین کشور باید با نظر مستقیم 

غربی‌ها انجام می‌شد.  

در دوران پهلوی، آمریکا و بعضی 
کشورهای غربی سلاح‌های خود 

را با چندبرابر قیمت به شاه خائن 
می‌فروختند. آن‌ها ایران را به انبار 

مهمّات خود تبدیل کرده بودند و هر 
زمان که به سلاح نیاز داشتند، بی‌اجازه از 

آن‌ها استفاده می‌کردند.   

 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود 
تحریم‌های ظالمانه‌ی آمریکا و اروپا، توانستیم 
کالاهای غیر نفتی زیادی تولید و صادر کنیم، 
‌طوری‌که وابسته‌ به فروش نفت خام نباشیم. 

ما موفّق شدیم وابستگیِ درآمد کشور از 
فروش نفت خام را از 93 درصد به 63 درصد 

کاهش دهیم.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، استقلال 
فرهنگی ما تا حدّی رشد کرد که توانست 
در قلب کشورهای غربی هم نفوذ کند و 

دل‌های بسیاری را مشتاق آشنایی با فرهنگ 
ایرانی‌اسلامی کشورمان کند.  

هر دو شاه خائن پهلوی تمام تلاششان را 
کردند که ما را به فرهنگ غربی وابسته کنند، 
فرهنگ فاسد و بی‏بند و بار غرب را الگوی 
ما قرار دهند و ایران را از فرهنگ غنی و 

ارزش‌های والای اسلامی، دور کنند.

به گفته‌ی ژنرال ویلیامسون آمریکایی، در 
دوران پهلوی، همه‌ی معامله‌های ایران، به 

سود غرب بوده است. در آن دوران، به دلیل 
نبود تولید، بیشتر درآمد کشور )93 درصد( از 
فروش نفت خام بود؛ بیشتر این درآمد هم 

برای خرید سلاح‌ها و کالاهایی با قیمت‌ بالا، 
به غربی‌ها پرداخت می‌شد.

طرح و اجرا: محمّدرضا رشيدی
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   نفیسه نجفی قدسی   تصویرگر: غزاله صرّافیان

از آن شـب کـه پویـا و شـادی در خانـه‌ی عمـو جلال، جـدول خوبی‌ها و بدی‌هـای زندگی در شـهر و روسـتا را به کمک 
هـم کامـل کردند، زندگی در روسـتای شـادرود برایشـان جور دیگری شـده بـود. آن‌ها از تمـام حواسّ پنجگانـه و ذهن و 
فکرشـان کمـک می‌گرفتنـد تـا خوبی‌هـا و ضعف‌هـای شـادرود را بفهمنـد و در جدولی بنویسـند. از بچّه‌هـای عمو جلال 
هـم خواسـته بودنـد همین جدول را برای شـهر بُرجِسـتان کامـل کنند؛ به امید اینکه با مقایسـه‌ی این جـدول، بزرگ‌ترها 
آن‌هـا را بـه آرزویشـان کـه بازگشـت مادربـزرگ به شـادرود بود، برسـانند. همیـن تلاش‌ها زمینه‌ای شـد تا روز شـنبه، ۲۶ 
آبـان سـال ۱۴۰۳، بچّه‌هـا مثـل گل‌هـای خانـه‌ی مادربـزرگ از شـادی غنچـه بدهنـد. بـا ایـن تفـاوت کـه سـال‌ها طول 

می‌کشد این غنچه‌های انسانی به گل تبدیل شوند! 

وقتـی هم‌کلاسـی شـادی، حدیـث پیامبـر )ص( دربـاره‌ی درختـکاری )از درس پنجـم هدیه‌های آسـمان پایـه‌ی پنجم( را 

می‌خوانـد، ذهـن شـادی آنچنـان جرقّـه‌ای زد که بغل‌دسـتی‌اش ترسـید. این‌طوری شـد که شـادی ناگزیر بـرای خانم 
معلّـم و هم‌کلاسـی‌هایش تعریـف کـرد کـه مدّتی اسـت همـراه برادرش، روسـتا را زيـر نظر گرفته‌انـد و احتمـالًا  اگر یک 
بـاغ میـوه‌ عمومـی در روسـتا بسـازند، اتّفاقات خیلـی خوبی خواهد افتـاد. خانم معلّم از فکر و نظر شـادی اسـتقبال کرد. 

قـرار شـد شـادی بیشـتر روی طرحش فکر کنـد و بعد با جزئیّات بیشـتر در کلاس ارائه دهد. چند سـاعت بعـد در خانه، 

پویـا کتـاب اجتماعـی شـادی را باز کرده بـود و درس »منابـع آب ایـران« را برای شـادی توضیح مـی‌داد. او در حالی که 
حـسّ برادربزرگ‌تـری‌اش گل کـرده بـود، بـه شـادی گفـت کـه پارسـال آقـا معلّـم گفتـه بـود که آبیـاری زیرسـطحی*، 
کم‌مصرف‌تریـن نـوع آبیـاری اسـت. گوهرشـاد، خواهـر کلاس دوّمـی آن‌هـا، اعلام آمادگـی کـرد کـه حاضـر اسـت بـا 

آب‌پـاش آبـی‌اش، درختـان بـاغ را آب دهـد. این بار صدای جرقّه‌ی ذهن پویا، شـادی را ترسـاند. پویا پیشـنهاد داد که 
بچّه‌هـای بزرگ‌تـر مدرسـه می‌تواننـد در آبیاری زیرسـطحی و چیـدن میوه‌های درختان کمـک کنند. به ایـن ترتیب، هم 

بچّه‌هـای مدرسـه کار یـاد می‌گیرنـد و هـم هزینـه‌ی نگهداری باغ کم می‌شـود. شـادی بـا خوش‌حالی خـودش را آماده 
کرد طرحش را که حالا قدری کامل‌تر شده بود، در کلاس بیان کند.

جرقّه‏ی شادی

ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.
* در آبیـاری زیـر سـطحی، لوله‌هـای عبور آب که سـوراخ‌های ریـزی دارند، در زیر خـاک و کنار 

ریشه قرار می‌گیرند. در این روش آبیاری، آب کمتر تبخیر و مصرف می‌شود.

یادداشت سردبیر

آبان 1403 
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چند روزی بود که صدرا بخش‌هایی از کارتون مارکوپولو را دیده و به 

این فکر افتاده بود که جهانگردی هم می‌تواند برایش شغل خوب و 

در  کمی جست‌وجو  و  حلما  خواهرش  کمک  با  او  باشد.  جذّابی 

اینترنت و البتّه سؤال‌پیچ‌کردن پدرش، فهمیده بود 

مارکوپولو جهانگرد ونیزیِ قرن سیزدهم میلادی 

به  عمویش  و  پدر  با  سالگی   17 در  که  بوده 

جهانگردی رفته و اتّفاقاً از ایران هم بازدید کرده بود. 

صدرا آن‌قدر تحت تأثیر ماجراجویی‌های مارکوپولو در 

چین، سوماترا،‌ جاوه، سیلان و ساحل هند قرار گرفته بود که 

همان  از  او  کند.  آغاز  را  سفرهایش  به‌زودی  گرفت  تصمیم 

تا  کرد  تهیّه  خودکار  و  صدبرگ  دفتر  چند  وقت، 

سفرنامه‌‌ی خود را بنویسد. 

آماده‌ی  که  دید  را  عمویش  و  پدر  روز  یک  اینکه  تا 

سفرند و کوله‌پشتی به پشت، دم درِ اتاق او ایستاده‌اند. 

صدرا که باورش نمی‌شد به این سرعت به شغل مورد 

علاقه‌اش رسیده باشد و مثل مارکوپولو با پدر و عمویش 

و  صدبرگ  دفترهای  خوش‌حالی  با  شود،  سفر  راهی 

خودکارهایش را برداشت و آماده‌ی رفتن شد. 

چند ساعت بعد، صدرا و حلما به اتّفاق پدر و عمویشان در 

مقابل موزه‌ی »برادران امیدوار«، واقع در کاخ سعدآباد تهران 

ایستاده بودند. پدر و عموی بچّه‌ها برایشان توضیح دادند که 

در دوران نوجوانی دوست داشتند مثل برادران امیدوار، جهانگرد 

شوند، ولی در نهایت هر کدام شغل دیگری پیدا کردند. صدرا و 

خارجی  دنیا  معروف  جهانگردان  می‌کردند همه‌ی  فکر  که  حلما 

هستند، با شگفتی از موزه‌ی این دو برادر جهانگرد ایرانی بازدید 
کردند. 

بچّه‌ها با توضیحات پدر و عمویشان، متوجّه شدند عیسی و عبدالله 

امیدوار، در پاییز سال 1333 شمسی با یک موتورسیکلت، سفر به دور 

دنیا را آغاز کردند؛ سفری که از تهران به سوی مرزهای افغانستان آغاز 

شد. برادران امیدوار طی هفت سال ماجراجویی، از افغانستان، پاکستان، 

هند، تبّت، آسیای جنوب شرقی و استرالیا، آلاسکا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی و بخش‌هایی از اروپا عبور 
کردند. 

عیسی و عبدالله امیدوار، دور دوّم سفرهای خود را در سال 1340 شمسی آغاز کردند. آن‌ها در طول سفرهایشان 

قبیله‌های بَدوی )اوّلیه( را دیدند و فیلم‌های مستندی از آن‌ها تهیّه کردند. اوّلین فیلم مستندی که آن‌ها تهیّه کردند، 

درباره‌ی بومیان استرالیا بود که تقریباً به شیوه‌ی انسان‌های اوّلیه زندگی می‌کردند. بچّه‌ها با کنجکاوی به چیزهای 

جالبی که برادران امیدوار در طول سفرهایشان جمع کرده و بعدها در موزه گذاشته بودند، نگاه می‌کردند؛ چیزهایی 

مثل حیوانات و حشرات تاکسیدرمی ‌‌شده، عاج و پای فیل‌هایی که از آفریقا آورده‌ شده بودند،‌ استخوان نهنگی که 

با آن چاقو و شمشیر ساخته شده بود و ابزار شکار و موسیقی قبایل آفریقایی و آمازونی. 

وقتی صدرا و حلما به اتّفاق پدر و عمویشان از سفر جهانگردیِ نه‌چندان طولانیِ‌ خود به خانه برگشتند، صدرا تازه 

متوجّه شد جهانگردی فقط عکس یادگاری گرفتن با ساختمان‌ها و مجسّمه‌های معروف دنیا و خوردن غذاهای 

کشورهای گوناگون نیست، بلکه جهانگردان واقعی در سفرهای طولانی‌شان سختی‌های زیادی را تحمّل می‌کنند. در 

نهایت هم صدرا بعد از جلسه‌گرفتن با حلما اعلام کرد که فعلًا شغل جهانگردی را با جهانگردی بی‌خطر از موزه‌های 

جهانگردان معروف ایرانی آغاز می‌کند تا بعداً ببیند آیا مثل مارکوپولو و برادران امیدوار طاقت دوری چندساله از 

خانواده را دارد یا باید مثل پدر و عمویش برود دنبال یک شغل دیگر! 
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  الهه ایزدی

آیـا می‌دانیـد قدیمی‌ترین باتری جهان، سـاختِ 

کجاسـت؟ چـون هنـر نـزد ایرانیان اسـت و بس، هنـر تولید 

الکتریسـیته با ولتاژ پایین هم نـزد ایرانیان بوده اسـت؛ آن هم 

در زمان اشکانیان؛ یعنی ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ سال پیش!

بلـه، بلـه. متوجّهم که ایـن علم اسـت، نه هنر. ولـی بالاخره 

هنر کشف الکتریسیته را که داشته‌ایم، این‌طور نیست؟

در سال ۱۳۱۵ شمسی، باستان‌شناسان 
دوران  در  )کـه  بغـداد  شـهر  نزدیکی‌هـای  در 

اشـکانیان جزو کشـور پهناور ایران بـود( چیزی پیدا 
کردند که اسـمش را باتری یا پیل اشـکانی گذاشتند. 
البتّـه چون این وسـیله نزدیـک بغداد پیدا شـد، به 

آن باتری بغدادی ‌هم گفتند. 
حدس بزنید این باتری چه شـکلی بود. آیا شـبیه 
باتری‌هـای الان بود؟ خیـر؛ کوزه‌ای سـفالی بود، 

امّا نه یک‌ کوزه‌ی معمولی!

کـوزه‌ای بـه ارتفـاع ۱۴، قطـر ۸ و قطـر 

دهانه‌ی ۳ سـانتی‌متر کـه در انتهـای آن از داخل، 

صفحـه‌ای از جنـس مِس قرار داشـت. لوله‌ای مسـی و 

توخالـی بـه طول ۹ و قطـر 2 سـانتی‌متر روی این صفحه 

بـود کـه از دهانـه‌ی کـوزه بیـرون زده و دورش قیـر گرفته 

شـده بـود. داخل این لولـه، یک میله‌ی آهنی بـه طول ۷ 

سـانتی‌متر آویـزان بود کـه پایین آن به یـک توپ قیری 

بسـته شـده بود. قیر مثل چسـب این‌ها را کنار هم نگه 

داشـته بود. سـیم‌های برنـزی و آهنی کـه نزدیک این 

را  اتّصـال  نقـش  احتمـالًا  شـد،  کشـف  کوزه‌هـا 

داشـته‌اند. بـه آن‌هـا سـیم‌های انتقال‌دهنده‌ی 

الکتریسیته گفته‌اند.

بعضی‌ گفته‌اند که داخل این کوزه‌ها سرکه و 

آبلیمو می‌ریختند تا بار الکتریسیته‌ی مثبت و منفی تولید 

جریان  می‌تواند  مس  کنار  در  اسیدی  مادّه‌ی  یک  زیرا  شود؛ 

الکتریسیته‌ی ضعیفی در حدّ نیم ولت تولید کند.

حالا سؤال این است که این وسیله چه کاربردی داشته‌ است. 

بعضی‌ها معتقدند از برقی که این‌ کوزه‌ها تولید می‌کردند، برای 

آب‌کاری و‌ جلا دادن فلزّات استفاده می‌شده است. 

عدّه‌ای بر این باورند که یک وسیله‌ی پزشکی برای کم‌کردن درد 

با شوک الکتریکی بوده است.   

برخی از محقّقان هم گفته‌اند از این‌ وسیله برای ایجاد جرقّه و 

روشن‌کردن آتش استفاده می‌شده است. 

اگر دوست دارید درباره‌ی تاریخ 

ایران بیشتر بدانید، کتاب »دایرة‌المعارف 

تاریخ ایران« نوشته‌ی مسعود جوادیان را 

از نشر محراب قلم بخوانید.

   تصویرگر:  ستاره محمّدیکوزه‌ی برقی

سلام 
دانشمند
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من نه یک سنگ عتیقه
من نه ظرف و کوزه هستم

چند سالی می‌شود که
ساکن یک موزه هستم

طرح و نقش من پلنگی‌ست
خال دارم، سبز رنگم

یک لباس تیر خورده
یک یونیفرم* قشنگم

ردّی از چندین گلوله
روی جیبم نقش بسته

تار و پودم غرق خاک است
بر تنم زخمی نشسته

سال‌ها در پشت سنگر
موشک و خمپاره دیدم

یادگار جبهه هستم
من لباس یک شهیدم

  سمیّه تورجی

یادگاری
ما ساکن شهر اراکیم 

همسایه‌مان اهل شمال است 
وقتی که از آنجا می‌آید

سوغاتی او پرتقال است 

بابای من اهل جنوب است 
باغ بزرگ ما همانجاست
وقتی که از آنجا می‌آییم 

سوغاتمان یک جعبه خرماست 

به‌به عجب کار قشنگی
سوغاتی آوردن چه عالی‌ست 

لبخند ما با طعم خرما
لبخند او هم پرتقالی‌ست 

  میترا یگانه

ین  سوغاتی شیر

ک
نو

دف
را 

زه
  :

گر
یر

صو
 ت

  
*به لباس‌های هم‌شکلی گفته 

می‌شود که معمولًا اعضای یک 

گروه می‌پوشند. پوشیدن لباس 

یکسان کمک می‌کند خود اعضای 

گروه و همچنین دیگران، آن‌ها را 

بهتر بشناسند.

شعر
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شهر فردوسی
کوه‌سنگی، باغ ملّی

خانه‌ی داروغه اینجاست
آفتابِ جنگل جیغ

دیدنی، جذّاب و زیباست

دیگ‌های سنگیِ شهر 
بی‌نظیر و شاهکارند 
مردم هر سرزمینی 

قالی‌اش را دوست دارند

شهر فردوسی همینجاست
قصّه‌گوی رستم و زال

او که نامش ماندگار است 
توی دنیا، این‌همه سال

یک حرم در قلب این شهر
می‌درخشد مثل خورشید

از خیابان‌های اطراف 
گنبدش را می‌شود دید

حسّ خوبی می‌توان داشت
با سلامی رو به گنبد

واقعاً این حس قشنگ است
خوش‌ به‌ حال اهل مشهد

 عفّت زینلی

همراه خانواده
رفتم سفر به شیراز

یک شهر باصفا بود
با کوچه‌های دلباز

تا حافظیّه رفتیم
به‌به عجب هوایی 

یک عکس دسته‌جمعی 
از ما گرفت دایی

بعدش به باغ رفتیم
باغ اِرَم، پر از گل

از هر طرف می‌آمد
آواز شاد بلبل

 جذّاب و دلنشین بود
این گردش بهاری

در خاطرات من ماند
با عکس یادگاری

  مرضیه تاجری

یبا سفر ز
مادرم مانند هر جمعه

کوچه را باز آب و جارو کرد
دانه‌های سبز تسبیحش

صبح تا شب یاد از او کرد

او که عطر نرگس و یاس است
توی گلدان‌های قلب ماست

مثل خورشیدی‌ست پشت ابر
ظاهراً پنهان ولی پیداست

مادرم گفته است می‌آید
روزی از این روزهای سخت
این جهانِ خسته و غمگین

می‌شود با دست او خوش‏بخت

 ریحانه نوری

جهان خوش‏بخت
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 محمّدعلی ارجمند

  تصویرگر: مصطفی احمدی

لـی جنجا خبـر 
خبر تازه‌ی آقای خسروی همه‌‌ی مدرسه را پر کرده بود. همه 

درباره‌ی آن صحبت می‌کردند. دو روز پیش، آقای خسروی 

اعلام کرده بود که: »بعد از این، در بعضی از موضوعات درسی 

مناظره برگزار خواهد شد.« همین كافی بود تا كَل‌كَلی بین 
بچّه‌ها شروع شود و به قول معروف، برای هم شاخ و شانه 

بكشند و كُری بخوانند.

من هم بدم نمی‌آمد ببینم چند مرده حلّجم؛ می‌توانم خوب 

بحث كنم یا نه.

‌كشـی عه قر
آقای خسروی برای انتخاب موضوعات، نظر همه را پرسید. 

جالب اینكه نظر بیشتر بچّه‌ها روی چند موضوع خیلی مهم 

بین  از  موضوع،  هر  برای  خسروی  آقای  بود.  حسّاس  و 

بچّه‌هایی که آن موضوع را انتخاب کرده بودند قرعه‌كشی 

انجام داد. اوّلین موضوع مناظره، »كشاورزی در ایران به‌ویژه 

تولید گندم« شد. من و مسعود هم مناظره‌كننده شدیم. 

صدای بچّه‌ها بلند بود.

 آرمان... آرمان...! 

مسعود... مسعود...!

ه ظـر منا
آقای خسروی شروع كرد: »در مورد كاشت گندم در كشور 

حرف‌هایتان را بزنید.«
 آرمان جان بگو.

گفتم: »به نظر من، این سال‌ها باران خوبی در کشور باریده 
است. باید از این فرصت استفاده كرد تا گندم و برنج زیادی 
تولید كنیم، چرا كه این دو مادّه‌ی غذایی بخش عمده‌ی غذای 

مردم را تشكیل می‌دهند.«
مسعود گفت: »با آرمان موافق نیستم.« 

صدای همهمه پیچید.

مسعود ادامه داد: »نمودار صفحه‌ی 34 نشان می‌دهد كاشت 
این یعنی در آن  گندم در بعضی سال‌ها بیشتر بوده است. 
سال‌ها کلّی هزینه شده است تا آبیاری خوبی انجام شود. ما 
می‌توانستیم با این‌همه آبیاری، زعفران بكاریم چون گران است 
و كلّی پول نصیب كشور می‌شود. وقتی پول خوبی از فروش 
زعفران درآوریم می‌توانیم به جای كاشتن برنج و گندم، آن‌ها 

را از خارج كشور تهیّه كنیم.«
من گفتم: »ولی ما بیشتر به گندم و برنج احتیاج داریم.«

مسعود گفت: »بله امّا با این کار گندم و برنج بیشتری نیز 
می‌توان خرید.«

تشویق  را  مسعود  داشتند  بچّه‌ها  بیشتر  نداشتم.  جوابی 

می‌كردند. خیلی خجالت كشیدم. آب دهانم را قورت دادم و 

باعث شد بروم و بیشتر مطالعه  »حرف جالبی زدی.  گفتم: 
كنم.« 

یـی طلا جملـه‌ی 
آن روز تا به خانه برسم در فكر بودم. دو سه ساعت گذشت. 

داشتم كتاب‌های روز بعد را توی كیفم می‌گذاشتم كه یكدفعه 

آن  با  دوست‌داشتنی‌ام  كتاب  افتادم؛  مادرم  كتاب  یاد 

جمله‌های طلایی كه كلّی در جلسات شورا كُمَكَم كرده بود. 

كتاب را از مادرم گرفتم و شروع به مطالعه كردم. 

هرچه گشتم چیزی نبود كه جواب سؤالم باشد. با ناامیدی 

كتاب را به مادرم برگرداندم. مادرم پرسید: »آرمان جان، دنبال 
چه مطلبی می‌گشتی؟«

ماجرا را برایش تعریف كردم. خندید و به‌شوخی گفت: »پس 
امروز از رقیبت شكست خوردی! شوخی می‌كنم. شما با هم 
آقـا مثل  نبـاش. حـرف‌های  ناراحت  ا  ّـ ام رفیـق هستیـد. 

پیروز مناظره
سربلند
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سـال گذشتـه، كمكت مـی‌كنـد. شاید تو درست گفته باشی، 
شاید مسعود. هنوز خیلی از آن جمله های طلایی مانده که 
نخوانده ای. این كتاب تمام صحبت‌های رهبر نیست. برای 

بعضی مطالب باید به وبگاه ایشان سر بزنیم.«

 بعد هم رفت سراغ رایانه‌اش و وارد وبگاه آقا شد. كنار او 

نشستم. كلمه‌ی »گندم« را در قسمت جست‌وجو وارد كردیم. 

مدّتـی گشتیـم. یكـدفعـه سخنـی از ایشـان را دیدیـم. از 

خوش‌حالی داد زدم: »هورا پیدا كردم!« 
متأسّفانه بعضی‌ها گفتند تولید گندم و خودکفایی گندم 
صرفه‌ی اقتصادی ندارد؛ بروید مثلًا زعفران بکارید، گندم 
را وارد کنید، خب، بله معلوم است . . . امّا وقتی جلوی 
گندمِ شما را گرفتند، به شما گندم نفروختند، چه ‌کار 

می‏کنید؟ کدام دولت عاقلِ دنیا این کار را می کند؟ 1 
مادرم گفت: »پسرم دوست داری کشورمان را با کشورهایی 

که به این نكته توجّه نداشتند مقایسه کنیم؟« گفتم: »بله مادر. 
مطالب را جمع کردم.«

 فردای آن روز، از آقای خسروی اجازه گرفتم و پای تابلو شروع 

به صحبت کردم. 

سـال 1380 است. بعضـی از مسئولیـن اصرار دارنـد كه نیـاز 

نیست گندم زیادی بکاریم چون می‌توانیم آن را بخریم. رهبر 

هوشیارانه نظارت دارند و به مسئولین توصیه می‌کنند که این 

کـار باعث وابستـه‌شـدن ما مـی‌شود. وزیر کشـاورزی قـول 

مـی‌دهد که کشـاورزان خودمان تمـام نیـاز کشور را تأمیـن 

می‌کنند. سه سال بعد، نیاز ایران به وارد کردن گندم برطرف 

می‌شود.

سال 1392 است. در كشور مصر انقلاب شده است. یک گروه 

اسلامی ضدّ اسرائیلی حكومت را به دست گرفته‌اند. آن‌ها 

برای تأمین نیاز مردمشان، می‌خواهند گندم بخرند. كشورهای 

فروشنده تنها به شرطی به مصر گندم می‌فروشند كه با رژیم 

كودک‌كُش اسرائیل روابط دوستانه داشته باشند و به او كمک 

كنند. 

سال 1401 است. ترکیه بیشتر گندم مورد نیازش را از اوکراین 

وارد می‌کند.

واسیلی بودنار، سفیر اوکراین در تركیه گفت: »تنها در صورتی 

به تركیه گندم می‌فروشیم كه به ما سلاح بدهد و در تأمین 

امنیّت سواحل ما در دریای سیاه به ما كمک كند.« 2 

حالا سرنوشت دو کشور ترکیه و مصر چه شده است؟ با کمی 

مطالعه و تحقیق می‌توان پاسخ را پیدا کرد.

1 . سخنان رهبر عزیزمان در جمع مسئولان كشور – 24/ 2/ 1398

2.  به گزارش روابط عمومی انجمن تأمین‌کنندگان غلّت ایران، به 

نقل از خبرگزاری تاس روسیه -  ۱۸ خرداد ۱۴۰1

ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.
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 علی زراندوز    

  تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی

رابی را
قهرمانی که هیچ وقت  

عجله نداشت1

زودشوت!
 به‏نام

الاغی
هم‏سفر 

دوّم؛  
هم‏سفر 

دوّم؛  

منظره‌های کوهستانی
 با طعم پیتزا!  

فردای روزی که »رابی‌را«، از دوسـت تمسـاحش جدا 
شـد، هنوز راه زیادی تا رسـیدن به کـوه قاف در پیش 
داشـت. او بایـد هرچـه زودتـر خـودش را بـه آنجـا 
می‌رسـاند تـا دانه‌های شفابخشـی را کـه پدربزرگش 
بـه او داده بـود، به حیواناتی برسـاند کـه در کوه قاف 
زندگـی می‌کردنـد؛ حیوانـات بیچـاره‌ای که بـه خاطر 
فعّالیّـت  از  ناشـی  زیســت‌محیطی  آلودگی‌هـای 
انسـان‌ها، حـال و روز خوبـی نداشـتند و همـه بیمار 
درون  رابـی‌را  شـفابخش  دانه‌هـای  بودنـد.  شـده 
کیسـه‌ای دور گردنـش بـود. او کم‌کـم وارد منطقه‌ای 
کوهسـتانی شـد. واقعاً حلزونی که حتّی حرکتش در 
چطـور  می‌بـرد،  زمـان‌  کلّـی  معمولـی  مسـیرهای 
می‌توانسـت از آن منطقـه‌ی کوهسـتانی عبـور کند؟ 
را  رابـی‌را نمی‌توانسـت دانه‌هـای شـفابخش  اگـر 
به‌موقـع بـه حیوانـات کـوه قاف برسـاند، چه بر سـر 
قصّه‌هـای قهرمانانـه‌ی پدربـزرگ می‌آمد؟ او سـال‌ها 
آن قصّه‌هـا را تعریـف کـرده بـود و در همـه‌ی آن‌هـا 
قهرمـان داسـتان، دانه‌هـای شـفابخش را به‌موقع به 

حیوانات می‌رساند! 

در این قسمت از ماجراهای »رابی را؛ قهرمانی که 
هیچ‌وقت عجله نداشت«، به مواردی از کتاب‌های 
درسی شما عزیزان اشاره شده است؛ از جمله شعر 

»روباه و زاغ« از کتاب فارسی چهارم دبستان، درس 
»شناخت کسرها« از کتاب ریاضی چهارم دبستان، 

»سوره‌ی حجرات« از کتاب قرآن ششم دبستان، 
درس »جهت‌های جغرافیایی« از کتاب اجتماعی 

چهارم دبستان، درس »مشورت و همفکری« از کتاب 
مطالعات اجتماعی پنجم دبستان، »کاربرد عدسی‌ها« 

از کتاب علوم پنجم دبستان و شعر »خرد رهنمای و 
خرد دلگشای« از کتاب فارسی پنجم دبستان. 

قصّه درس

قصّه‏های 
ک 

هزارو ی
درس
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رابـی‌را در ایـن فکرها بود و داشـت به‌آرامی از 
لابـه‌لای سـنگ‌های مسـیر عبـور می‌کـرد کـه 
صـدای فریـاد بلنـد الاغـی توجّهـش را جلب 
کـرد. کمـی دورتر از مسـیر عبـور رابـی‌را، الاغ 
سـیاه‌رنگی بـالای تخته‌سـنگ بزرگی نشسـته 
آن  پـای  بـود.  در دسـتش  پیتزایـی  و  بـود 
تخته‌سـنگ بـزرگ هم روباهی ایسـتاده بود و 
در حالی‌کـه آب دهانـش راه افتـاده بود، شـعر 
روبـاه و زاغ  فارسـی چهـارم را )البتّـه با کمی 
تغییـر!( بـرای الاغ می‌خوانـد: »... به‌به چقدر 
زیبایـی!/ چه سـری چه سُـمی عجـب پایی! / 
یال و پشـمت سـیاه‌رنگ و قشـنگ/ نیسـت 
بالاتـر از سـیاهی رنـگ/ گر خـوش‌آواز بودی و 
خوش‌خوان / نبودی بهتر از تو در کوهستان!« 

الاغ کـه تعریف‌هـای روبـاهِ چاپلـوس را بـاور 
کرده بود، چنان عَرعَری سـر داد که سـنگ‌های 
دور و بـر رابـی‌را، تَرَک‌هـای ریـزی خوردنـد و 
خـود او هم کـم مانده بود کَر شـود! امّـا روباه 
که از دیدن پیتزا حسـابی گرسـنه‌ شـده بود، از 
شـنیدن آن صـدای زُمُخت خم به ابـرو نیاورد 
و ادامـه داد: »حالا اگر جنـاب الاغ خوش‌خوان 
اجـازه بدهنـد، کمـی از مفاهیم کتـاب ریاضی 
چهـارم ابتدایـی را بـا پیتزایـی که دارنـد، مرور 

کنیم.«
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 الاغ کـه بـاورش شـده بـود روبـاه ریاضی‌دانـی برجسـته 

اسـت، سـری به نشـانه‌ی تأیید تکان داد. روباه آب دهان 

خـود را پـاک کـرد و گفـت: »تـا جایـی کـه بنـده از اینجـا 

می‌بینم، پیتزایی که در دسـت شماسـت، هشـت قسـمت 

شـده اسـت. پس بهتر اسـت کسـر 7/8 از برش‌های پیتزا 

بـرای مـن باشـد و بقیّـه‌اش، یعنـی کسـر 1/8 هـم بـرای 

شـما...‏‏.« الاغ کـه بـرای اوّلیـن بار در عمرش اسـم کسـر در 

ریاضی را می‌شـنید، کم مانده بود با پیشـنهاد تقسیم پیتزا 

موافقت کند که صدای رابی‌را او را به خودش آورد.

برش  یک  از  غیر  به  باید  این‌طوری  جان،  »الاغ  رابی‌را: 

کوچک برای خودت، بقیّه‌ی پیتزایت را به روباه بدهی.«

الاغ بـا عصبانیّـت نگاهـی بـه اطـراف کـرد و گفـت: »چه 

کسی دارد با من حرف می‌زند؟«

رابی‌را گفت: »من یک حلزون هستم.«

الاغ کـه هنـوز رابی‌را را ندیده بود، سـری به اطراف چرخاند 

و پرسید: »مگر تو می‌دانی کسر چیست؟«

رابـی‌را: »البتّـه. پدربزرگـم کلّـی از مفاهیـم ریاضـی را به 

من یاد داده است.«

روبـاه که دید تیرش به سـنگ خورده، مُشـتی به نشـانه‌ی 

تهدیـد، بـه رابـی‌را، کـه نقشـه‌هایش را بـر هـم زده بـود، 

نشـان داد و تا خرگوشـی را دید، به دنبالش دوید تا بیشـتر 

از آن گرسنه نماند.

بـا رفتـن روبـاه، الاغ از تخته‌سـنگ پاییـن آمـد و حلـزون 

کوچـک را صـدا کرد و از پیتزایش بـه او تعارف کرد و گفت: 

»حـالا نـه آن کسـری را کـه روباه گفـت، ولـی می‌توانی 

یـک بـرش بـرای خـودت بـرداری.« رابـی‌را نگاهـی بـه 

مسـیر پـر از سـنگ کوهسـتان کرد و گفـت: »اگر اشـکالی 

نـدارد، می‌خواسـتم از شـما خواهـش کنـم مـرا از ایـن 

مسـیر عبـور بدهیـد.« الاغ بـا چنـد حرکت، تمـام پیتزا و 

جعبـه‌اش را خـورد و گفـت: »چرا کـه نه، راسـتش من تا 

حالا به کسی که کسر بلد باشد، سواری نداده‌ام!« 
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قطب‌نمایِ  
چالاک 
چهارپا!

رابی‌را، پشت الاغ نشسته بود و مفهوم کسر 

او توضیح می‌داد، ولی  برای  را  ریاضی  در 

خیلی زود فهمید برای الاغ باید آموزش را از 

از  پر  داشت مسیر  الاغ  کند!  اعداد شروع 

به‌سرعت طی می‌کرد که  را  سنگ و کلوخ 

کلاغی از بالای سرشان رد شد و با دیدن الاغ 

باز  امروز  خسته!  جلبک  »سلام  گفت: 

می‌خواهی چه دسته‌گلی به آب بدهی؟« و با 

خنده و قارقار دور شد. رابی‌را پرسید: »اسم شما جلبک 

خسته است؟«

 الاغ با خنده‌ای پر سر و صدا گفت: »نه، اسم من زودشوت 

است ولی بعضی از حیوانات اینجا مرا جلبک خسته صدا 

می‌زنند. آن‌ها می‌گویند که هوش من به اندازه‌ی یک جلبک 

چسبیده به کف سنگ، البتّه از نوع خسته‌اش است!« رابی‌را 

با شنیدن لقب‌های نامناسبی که برخی حیوانات به الاغ 

نسبت داده بودند، به یاد حرف پدربزرگش افتاد. او گفته بود 

در کتاب قرآن پایه‌ی ششم، آیه‌ای هست درباره‌ی اینکه نباید 

یکدیگر را با لقب‌های زشت صدا کرد. رابی‌را آن آیه را به یاد 

لْقَابِ« )و از یکدیگر  آورد: »وَلَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَلَ تَنَابَزُوا بِالَْ

عیب‌جویی نکنید و برای یکدیگر لقب‌ها نگذارید(. 

الاغ مرتّب درباره‌ی لقب‌های دیگری که حیوانات به او داده 

بودند، حرف می‌زد. رابی‌را تعجّب کرده بود که الاغ چطور با 

آن‌همه پرحرفی، مسیر را درست طی می‌کرد. حلزون داستان 

ما برای اینکه مطمئن شود الاغ به سمت شمال و کوه قاف 

حرکت می‌کند، همان‌طور که پدربزرگش از کتاب اجتماعی 

چهارم برایش خوانده بود، طوری پشت الاغ ایستاد که در آن 

صبح زیبا، سمت راستش به طرف خورشید باشد. 

به این ترتیب، روبه‌روی رابی‌را شمال، و پشت سرش جنوب 

بود. با این حساب، الاغ در مسیر درست حرکت می‌کرد. 

الاغ و سرعتش در مسیرهای  از حسّ جهت‌یابی  رابی‌را 

سنگی تعریف کرد و گفت: »اگر اسمی برازنده‌ی تو باشد، آن 

اسم، نه زودشوت و نه جلبک خسته، بلکه قطب‌نمایِ چالاک 

چهارپاست!« الاغ که متوجّه توانایی‌های خود شده بود، به 

رابی‌را گفت: »تازه به این نتیجه رسیده که در زندگی، با 

حیوانات خوبی مشورت نمی‌کرده و برای همین هم همیشه 

کارهایی می‌کرده که نادرست و مسخره بوده‌اند.«

او برای رابی‌را تعریف کرد یک بار که حسابی تنها و افسرده 

شده بود، با روباه مشورت کرد. روباه به او گفته بود برای 

اینکه حالش بهتر شود، باید روزی سه بار تصویر خودش را در 

آب برکه ببوسد تا به این ترتیب با خودش آشتی کند! بعد 

هم، حیوانات دیگر که دیده بودند الاغ دارد این کار را می‌کند، 

حسابی به او خندیده و مسخره‌اش کرده بودند. رابی‌را به 

الاغ گفت، از پدربزرگش شنیده که در کتاب اجتماعی پنجم، 

تأکید شده است.  افراد موجّه  با  به مشورت و همفکری 

همچنین گفت که بهتر است از این به بعد با افراد داناتری 

مشورت کند. 
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چرا درس ذرّه‌بین‌ها مهم است؟
دیگـر چیـزی تـا پایـان راه کوهسـتانی باقـی نمانـده بـود. 

رابـی‌را کـه خیلـی کنجکاو شـده بـود، از الاغ پرسـید که آن 

پیتـزای بـزرگ را از کجـا آورده بـود. الاغ در جـواب گفـت: 

»راسـتش من مسـیرهای کوهسـتانی نزدیـک جـادّه را که 

آدم‌هـا در آن بـا ماشـین رفـت و آمـد می‌کننـد، به‌خوبـی 

می‌شناسـم و همیشـه در کنـار جـادّه‌ چیزهـای زیـادی پیدا 

می‌کنـم. از جمله همین پیتزایی که دیدی؛ کسـی ناگهان آن 

را از داخـل ماشـین بـه کنـار جـادّه انداخـت. البتّـه اگـر 

چشـم‌های مـن چیزهـای کوچک‌تـر از جعبه‌ی پیتـزا را هم 

می‌دیدند، می‌توانستم چیزهای بهتری پیدا کنم.«

 رابـی‌را بـا تعجّـب پرسـید: »مگـر چشـم‌های تو مشـکلی 

دارنـد؟« الاغ گفت: »از بچّگـی نمی‌توانم چیزهای کوچک را 

ببینـم و برای همین هم، تا حالا نتوانسـته‌ام بـا هیچ‌کدام از 

حیوانـات کوچـک جنگل مثل تو، دوسـت شـوم. مـن آن‌ها 

را نمی‌بینـم، آن‌هـا هـم از صـدای بلنـد من می‌ترسـند و به 

سـمت مـن نمی‌آیند؛ البتّـه به جز تو کـه من و پیتزایـم را از 

دسـت روبـاه نجـات دادی!« رابـی‌را با کمی جسـت‌وجو در 

اطـراف مسـیر عبورشـان و در میـان برخی وسـیله‌هایی که 

انسـان‌ها از داخـل ماشـین در طبیعـت انداخته بودنـد، دو 

عـدد ته اسـتکان شکسـته پیدا کـرد. حلزون داسـتان ما، ته 

اسـتکان‌ها را بـه وسـیله‌ی یک رشـته سـیم مفتولـی به هم 

وصـل کـرد و آن‌ را بـه عنـوان عینک بـه چشـم‌های الاغ زد. 

الاغ که می‌توانسـت بـرای اوّلین بـار در زندگی‌اش چیزهای 

کوچـک اطرافـش را هـم ببینـد، تـازه رابـی‌را را دیـد و بـا 

خوش‌حالـی از او تشـکّر کـرد. حلـزون مـا بـا خنـده گفـت: 

»راسـتش بایـد از پدربزرگـم تشـکّر کنی کـه هرچـه درباره‌ی 

ذرّه‌بین‌ها و عدسـی‌ها در کتاب علوم پنجم دبسـتان خوانده 

بود، به من هم یاد داد.« 

الاغ کـه حـالا هـم به‌خوبی می‌دیـد و هم فهمیده بـود باید 

با حیوانات دانا و مهربان دوسـتی و مشـورت کند، تا کارهای 

خنده‌دار و سـاده‌لوحانه از او سـر نزند، باز هم از رابی‌را تشـکّر 

کـرد. رابـی‌را متوجّـه شـد الاغ دیگـر حتّـی از آن فریادهای 

بلنـد و ترسـناک هـم نمی‌کشـد و طـوری لبخنـد می‌زند که 

دندان‌هـای سـفید و مرتّبـش به‌خوبـی نمایـان می‌شـوند. 

مدّتـی بعـد، الاغ دوسـت کوچکـش را بـه انتهـای مسـیر 

کوهستانی رساند و از او خداحافظی کرد. 
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هنـگام خداحافظـی بـا الاغ، رابـی‌را ناگهـان بـه یـاد 

پاکت‌هایـی افتاد که پدربـزرگ به او داده بـود او دوّمین 

پاکـت را بـه الاغ داد. الاغ آن‌ را بـاز کـرد و چـون سـواد 

نداشـت، رابی‌را شـعری را که با خطّ خوش روی کاغذی 

نوشته شده بود، خواند:

بـه دانـش گرای و بدو شـو بلنـد / چو خواهی کـه از بد 

نیابی گزند

ز نـادان بنالـد دل سـنگ و کـوه / ازیـرا نـدارد بـر کـس 

شکوه

الاغ با لبخندی گفت: »که احتمالًا در جهان، تنها کسـی 

کـه معنی و مفهوم این شـعر را باید با تمـام وجود درک 

کنـد، خـود اوسـت!« کمـی بعـد، الاغ رفـت تا بـه قول 

خـودش بـه دانش بگرایـد تا بـه وسـیله‌ی آن، به مقام 

بالایی در محلّ زندگی‌اش برسد. 

پاکت دوّم 
مهربانـی پیـدا می‌کنـد و روبـاه هـم بایـد بـرای کـرد. مطمئـن بـود او بـه‌زودی دوسـتان دانـا و رابـی‌را، دور شـدن الاغ را در غـروب خورشـید نگاه 
سـیرکردن شـکمش به فکـر راهـی به‌جز گـول‌زدن 
مسـیرش بـه سـمت کـوه قـاف، بـا چـه حیوانات الاغ باشـد. راسـتی، به نظر شـما، رابی‌را در ادامه‌ی 
در  پدربزرگـش  و  شـد  خواهـد  روبـه‌رو  دیگـری 
پاکت‌هـای باقی‌مانده، چه نکات مهـم و آموزنده‌ای 

را با خطّ خوش نوشته است؟

ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.
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آشنای با  استعداد

خانـم معلّـم داشـت بـا اشـتیاق بـه برگه‌هـای آشـنا نـگاه 
می‌کـرد. آشـنا با آرنج بـه پهلویـم زد و آرام گفت: »ببیـن با چه 

ذوقـی بـه برگه‌هـا نـگاه می‌کنـد! از ایـن رفتـار دانمارکی‌هـا 

خوشـم می‌آیـد. خیلـی بامـزه ذوق‌زده می‌شـوند، حتّی وسـط 

حرف‌های جدّی‌شان شکلک هم درمی‌آورند!«

دوتایی پقّی زدیم زیر خنده.

یکهو خانم معلّم سـرش را از روی برگه‌ها بلند کرد. ذوق‌زده به آشـنا 

گفـت: »واقعاً ریاضی‌ات این‌قدر خوب اسـت؟ آفرین! می‌دانسـتم 

ایرانی‌ها خیلی بااسـتعدادند. مخصوصاً ریاضی‌شان خیلی خوب 

است.«

حسـادتم گل کـرد. زیر لب پرسـیدم: »مگـر تو ریاضـی‌ات خیلی 

خوب است؟«

یواشـکی گفـت: »نـه بابـا! دانمارکی‌هـا ریاضی‌شـان خیلـی بـد 

اسـت. مامانـم ریاضی را به من درس می‌دهد. او سـطح آموزشـی 

مدرسه‌های دانمارک را قبول ندارد. اصلًا به خاطر همین، مدرسه‌ام را عوض کردیم.«

یکهـو یاد خاطـره‌ای افتاد. بلند خندید و گفت: »پارسـال سـر کلاس ریاضی، معلّم می‌خواسـت روش 

حـل مسـئله‌ای را بـرای بچّه‌هـا توضیـح دهـد امّـا هرچـه بیشـتر توضیح مـی‌داد بچّه‌هـا گیج‌تر 

می‌شـدند. حـق هم داشـتند. از بس خانـم معلّم بی‌خودی لقمـه را دور سـرش می‌چرخاند، همه‌ی 

بچّه‌هـا کلافـه شـده بودنـد. خانـم معلّم، مـن را صدا زد و گفـت پای تخته بـروم. باور کـن در کمتر 

از یـک دقیقـه مسـئله را حـل کـردم. همه‌ی بچّه‌هـا، حتّی خـود خانم معلّـم برایم دسـت زدند. بعد 

هم خانم معلّم به بچّه‌ها گفت می‌توانند بقیّه‌ی مسئله‌هایشان را با همان روش حل کنند.«

مـادر آشـنا کـه کمـی دورتـر نشسـته بود، بلند شـد و آمـد کنار مـن نشسـت و گفـت: »البتّه مدرسـه‌های 

دانمـارک در مهارت‌آمـوزی خیلی خوب هسـتند، ولی در 

باسواد کردن بچّه‌ها تعریفی ندارند.«

 دفنوک
گر:  زهرا

صویر
   ت

ثمرنامه‌ی فرنگ

   فاطمه خردمند، با اندکی تغییر *

پاسخ سرگرمی 
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یوم‌الله دانش‌آموز مبارک
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آشـنا ظرف خوراکی‌هایش را روی میز گذاشـت. 

همین‌جـور حـرف زدیـم و همـه‌ی خوراکی‌هـا را خوردیـم. 

حتّی کلم بروکلی‌ها را.

بعد رفتیم به همه‌جای مدرسـه سـرک کشـیدیم. آنقدر دویدیم 

و بازی کردیم که نفَسـمان برید. امّا کار ثبت نام آشـنا هنوز تمام 

نشده بود. اشکالی پیش آمده بود.

حسـابی خسته شـده بودیم. خانم معلّم  که می‌دید دوتایی روی 

صندلـی وا رفته‌ایـم با خوش‌وبش‌هایش بـه ما انرژی مـی‌داد. او 

پلّه‌هـا را بـالا و پاییـن می‌کـرد و از ایـن اتاق به آن اتـاق می‌رفت 

تا کارهای ثبت نام را تمام کند.

بالاخره خانم معلّم آمد. نفس عمیقی کشـید. به چشـم‌های آشـنا 

نگاه کرد و با لبخند گفت: »بالاخره ثبت نام شدی!«

صورت سفیدش قرمز شده بود. دانه‌های عرق روی پیشانی‌اش برق می‌زد. 

دلـم برایش سـوخت. خواسـتم چیزی بگویم تا خسـتگی‌اش کم شـود. گفتم: »چقـدر لطف کردیـد. خیلی 

خسته شدید. واقعاً متشکّرم.«

خانم معلّم در اوج خسـتگی به چشـم‌هایم نگاه کرد و گفت: »بله خیلی خسـته شـدم ولی لطفی نکردم. 
وظیفه‌ام را انجام دادم. لازم نیست تشکّر کنید.«

دهانم باز مانده بود. از قیافه‌ام معلوم بود گیج شده‌ام. 

از مدرسـه کـه بیرون آمدیم مادر آشـنا گفـت: »اغلـب دانمارکی‌ها وظیفه‌ی خودشـان می‌داننـد کاری را که 

به آن‌ها سپرده شده است، درست و کامل انجام دهند.«

آشنا گفت: »آن‌ها تا کار را کامل انجام ندهند دست‌بردار نیستند.«

مـادرش ادامـه داد: »ایـن در واقع همان سـفارش پیامبر)ص(  خودمان اسـت که در این کشـور، به خوبی 

بـه آن عمـل می‌کننـد و نتیجـه‌ی خوبی هـم می‌گیرند. راسـتی! یکی دیگـر از تفاوت‌های مـردم دانمارک 

بـا مـا این اسـت که این‌هـا اصلًا اهل زیاد تشـکّر کـردن و تعارف‌کردن نیسـتند. حتّی جمله‌های رسـمی 

و مؤدّبانه هم در فرهنگشان ندارند. باورت می‌شود که در زبانشان معادل کلمه »لطفاً« وجود ندارد؟«

تازه دوزاری‌ام افتاد که چرا خانم معلّم از تشکّر کردنِ من این‌قدر تعجّب کرد. 

آشـنا گفـت: »اینجا برای تشـکّر، شـاید یک ممنونِ خشـک و 

خالی بگویند.«

خندیـدم و گفتـم: »خوش‌حالم که ما فرهنگ 

تشکّر کردن را داریم.«

مادر آشـنا گفت: »اگـر کارهایمـان را هم 

درسـت و کامـل و بی‌عیـب انجـام 

دهیم، دیگر حرف ندارد!«

 * با تشکر از سارا خوش‏نیت
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لیلا به امّ‌خالد گفت: »نمی‌شود خورشید را مستقیم نگاه کنی 

امّ‌خالد. باید یواشکی از لای انگشت‌هایت نگاه کنی تا نور توی 

چشم‌هایت نزند.«

امّ‌خالـد گفـت: »عجـب! حـالا بنویـس ذلـک الکتـاب ... . 

این‌شکلی... .« 

»امّ‌خالد! من شب‌ها توی حیاط دراز می‌کشم و  لیلا گفت: 

وسط ستاره‌ها شکل‌هایی پیدا می‌کنم.« 

امّ‌خالد نفس عمیقی کشید و گفت: »نمی‌نویسی؟« بعد بلند 

شد و گفت: »من دیگر می‌روم... . فقط... مامانت کجاست 

لیلا؟« لب و لوچه‌ی لیلا آویزان شد. لیلا آسیاب‌ گوشه‌ی حیاط 

را نشان داد. بعد هم سرش را پایین انداخت و با خودش 

مامان حتمـاً خیلـی  بیـاید.  دیگر  ام‌ّخالد  نکنم  »فکر  گفت: 

ناراحت می‌شود.«

تازه به مدینه آمده بودند و مامانِ لیلا بعد از دو سه معلّم، 

ام‌ّخالد را به‌سختی راضی کرده بود که به لیلا قرآن یاد بدهد. 

امّا او هم مثل بقیّه...!

لیلا رفت توی حیاط. مامان گفت: »حالا چطوری خواندن و 

نوشتن یاد بگیری؟«

لیلا گفت: »آخر مامان... امّ‌خالد از حرف‌های ستاره‌ای خوشش 

نمی‌آمد. امّا من آسمان را دوست دارم.«  

مامان گفت: »آسمان بی‌آسمان! باید خواندن و نوشتن یاد 

بگیری لیلا.«

نزدیک وقت نماز، مامان چادر سر کرد و به لیلا گفت: »دنبالم 

بیا« لیلا روسری‌اش را سر کرد و لِی‌لِی‌کنان دنبال مامان رفت. 

کمی جلوتر یکهو گفت: »مامان! ماه! ماه را نگاه کن. شکل یک 

لبخند کَجَکی است!« و ریزریز خندید. 

 مامان و لیلا وارد مسجد شدند.

خاله‏‌فضّـه، بـا صـورت سـبزه و لبخنـد نَمَکینـش، بـه دیـوار 

خانم معلّم
ستاره‌ای

   ثنا ثقفی

قصّه
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کاردستی ستار‌ه‌ای تکیـه داده بـود. چند تـا بچّه این طـرف و آن 

طـرف می‌دویدنـد و صـدای خنده‌شـان تـوی 

فضا می‌پیچید.

مامان نشست کنار خاله‏فضّه و شروع کردند با 

هم پچ‌پچ‌کردن. 

خاله فضّه لبخندی زد و به لیلا گفت: »بیا برویم 

پیش سیّده‌زینب)س(.«

ــت:»آن  ــان داد و گف ــرف را نش ــان آن‌ط مام

دختر، سیّده‌زینب)س( است.«

لیلا پرسید: »دارد درس می‌خواند؟«

خاله فضّه گفت: »نه خاله. دارد درس می‌دهد.«

لیلا با تعجّب گفت: »به بزرگ‏ترها؟«

ــه  ــدی زد و گفــت: »آدم ک ــه لبخن ــه فضّ خال

ــدرش  ــدا)ص( و پـ ــی خـ ــش نبـ پـدربزرگـ

علی)ع( باشد، همین می‌شود دیگر.«

ــتند.  ــه نشس ــار بقیّ ــد و کن ــو رفتن جل

ــرد و  ــان ک ــیّده‌زینب)س( نگاهش س

لبخند زد. 

لیال به سـیّده‌زینب)س( خیره شـده 

بود؛ او هم‌سنّ و سال خودش بود. 

ســیّده‌زینب)س(  بــه  نفــر  یــک 

گفــت: »بــرای آخــر درس، یــک صفحــه 

ــان  ــا صــدای قشــنگ خودت ــرآن را ب از ق

می‌خوانید سیّده؟«

سیّده‌زینب)س( لبـخنـدی زد و شروع کرد.

»بسـم الله الرحمن الرحیم. و السماء و الطارق... 

و مـا ادراک مـا الطـارق ... و النجـم الثاقـب ... 

قسـم به آسـمان و کوبنـدگان شـب... و تو چه 

هسـتند؟  چـه  شـب  کوبنـدگان  نمی‌دانـی 
ستارگان درخشان ...«

ــان  ــا پریـــد و بـــه مامـ ــو از جـ لیـــا یکهـ

ــم  ــرآن هـ ــوی قـ ــتی تـ ــت: »می‌دانسـ گفـ

چیزهای ستاره‌ای هست؟«

فضّـه را نـگاه کـرد و هـر دو  مامـان خالـه 

ریزریز خندید.

لیال کاغـذ و مدادش را کنار سـیّده‌زینب)س(

گذاشـت، قرآنـش را نـگاه کـرد و ستاره‌سـتاره 

نوشت: »و ... النجم ... الث... ثاقب«

شاید اوّلین کاردستی‌ای که لیلا بعد از باسواد‌شدن درست کند، یک 

کاردستی ستاره‌ای باشد؛ ستاره‌هایی که لقب‌های حضرت زینب)س( 

را با خودشان به آسمان می‌برند.

ی
حد

 وا
انا

ند
ما
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طرز تهیّه

یک پی‌غذای 
سه‌سوته )دسر( 

   آذر لاریجانی

1. بیسکویت‌ها را با هاون یا گوشت‌کوب یا خردکن کاملًا پودر کنید.

2. کره‌ی آ‌ب‌شده را با بیسکویت‌ها خوب مخلوط کنید.

3. سـه عـدد زرده‌ی تخم‌مرغ، شـکر، آرد و وانیـل را خوب مخلوط کنید و 

هم بزنید.

4. موز را با چنگال له کنید و در شیر سرد بریزید و هم بزنید. 

5. شـیر و مـوز را روی اجـاق بگذاریـد و مخلـوط مرحله‌ی سـوّم را در آن 
بریزید.

6. آرام‌آرام آن را هم بزنید. )شعله‌ی گاز باید کم باشد.(

7.  مخلوط کم‌کم سـفت می‌شـود. وقتی مخلوط مثل فرنی سـفت شـد 

و چند قُل زد، زیر اجاق را خاموش کنید.

8. وقتـی مخلـوط سـرد شـد، در ظرفـی شیشـه‌ای، یـک لایـه خمیـر 

بیسـکویت و سـپس لایـه‌ای از مخلوط فرنی‌ماننـد را به ترتیـب بریزید. 

این کار را چند بار تکرار کنید تا ظرف پر شود.

9. روی پی‌غـذا را بـا خرده‌هـای شـکلات یـا مـوز یـا بیسـکویت تزییـن 
کنید.

10. پی‌غذا را در یخچال بگذارید و بعد از یک ساعت نوش جان کنید.

1. اگر شـعله‌ی گاز زیاد باشـد، تخم‌مرغ‌ها- 

بـه اصطالح- می‌بندنـد و پی‌غـذا خـراب 

می‌شود.

اجـاق  روی  را  کـه شـیر  اوّل  از همـان   .2

می‌گذاریـد، بایـد آن را هـم بزنیـد تـا هـم 

مواد یکدست شود و هم شیر سر نرود.

3. بـه جـای مـوز، می‌توانیـد از میوه‌هایی 

مثل توت فرنگی هم استفاده کنید. 

4. پـودر گردو هم این پی‌غـذا را خوش‌مزه‌تر 

می‌کند.

موادّ لازم 

برای پی‌غذا‌ی چهار نفر:

☘ بیسکویت؛ 100 گرم

☘ نشاسته‌ی گندم؛ 25 گرم

☘ کره؛ 25 گرم

☘ موز؛ یک عدد

☘ شیر؛ 500 میلی‌لیتر

☘ شکر؛ 60 گرم

☘ زرده‌ی تخم‌مرغ: 3 عدد

☘ وانیل؛ نوک قاشق چای‌خوری

چند 
ن�کته‌ی مهم

 و گفتنی

آشپزی و سواد تغذیه

معدنـی و ویتامین‌هـای مـورد نیـاز بـدن در ایـن غـذا عضالت بـدن لازم اسـت. به‌عالوه، بعضـی از مـوادّ پروتئیـن دارد و به همین دلیل، برای سـاختن و تقویت برنامـه‌ی غذایـی روزانه‌‌ی ما باشـد. این مـادّه‌ی غذایی تخم‌مـرغ یکـی از موادّ غذایی مهمّی اسـت کـه باید در 
هست. بنابراین تخم‌مرغ یک غذای کامل است.

سواد 
تغذیه 
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ای علی )ع(
ای علی )ع( با تو دین حق کامل شد

بر زمین، رحمت خدا شامل شد

ای علی )ع( با عدالت تو دنیا زیبا شد

راه پیامبر )ص( بر ما پیدا شد

با علی )ع( خنده بر لب یتیمان بود

با علی )ع( نان در سفره‌ی ضعیفان بود

                          کیانا کریمی‌نژاد، 11 ساله، از تهران       

⬆ حدیثه محمدی، کلاس چهارم از تهران

⬆ حلما محمّدی، کلاس چهارم از تهران⬆ نارین کریمی، کلاس ششم از مریوان

⬆ زهرا نورالاسلام، کلاس چهارم از تهران

دوسـتان مجلّه‌ی رشـد دانش‌آموز، کارشناسان 

نقّاشـی‌ها،  دریافـت  منتظـر  آثـار،  بررّسـی  مرکـز 

داسـتان‌ها و شـعرهای شـما هسـتند. یادتان نرود 

نام و نام‌خانوادگی، سـن، نشـانی و تلفن خـود را در 

پشـت آثارتان بنویسـید.

 نشانی مجلّه: تهران، صندوق‌پستی 57851/7656 

barresiasar@roshdmag.ir :نشانی اینترنتی

  معصومه خیرآبادی 

ثار شما آ
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نقش‏ها:✏ نقّال✏ رستم✏ رخش✏ شیر✏ میش✏ اژدها
وسایل لازم: ✏   لباس مناسب هر نقش✏ شمشیر✏گرز✏تیر✏ کمان

✏ یک تكّه پارچه یا سفره‌ی آبی‌رنگ به عنوان چشمه‌ی آب.

]نقّال در حالی که لباس نقّالی 
در  چوب‌دستی  و  پوشیده 
دست دارد، با لبخند رو به 

تماشاگران ایستاده است.[
نقّال شروع می‌کند. 

]مثل دکلمه‌خواندن )با لحن نقّالی(، 
دست‌ها را حرکت می‌دهد[ 

به نام خداوند جان و خِرَد 
 کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر شما عزیزان شاهنامه‌دوست. 
از  یکـی  براتون  می‏خـوام  امــروز 
رو  شاهنامه  معروف  داستان‏های 

بگم. کدوم داستان؟ داستان هفت‏خان رستم.
دوستـان عـزیـزم، هفت‏خـان یکـی از زیبـاترین بخش‏هـای 
شـاهنـامه است؛ وقتـی کیکاووس، پادشـاه ایران‏زمین، با 
به  مازندران  ایرانی در چنگ دیوهای  پهلوانان  از  تعدادی 
فرماندهی دیو ‏سفید گرفتار شد، رستم به سوی مازندران 
حرکت کرد تا اون‌ها رو از بند دیو‏ سفید نجات بده. پهلوان 
ایران‏زمین برای نبرد با دشمن، سوار بر اسبش رخش، از 

زابلستان راهی مازندران شد.
]نقّال چوب‌دستی را چرخی می‏دهد و سپس آن را زیر بغلش 
با لحن  به هم می‏کوبد.  را  می‏گیرد و محکم دست‏هایش 

نقّالی ادامه می‌دهد.[ 
و امّا خان اوّل؛ نبرد رخش با شیر

]هم‌زمان با نقّالیِ نقّال، بازیگران نمایش، ماجرایی را که نقّال 

نقل می‌کند، بدون کلام اجرا می‏کنند.[
با چوب‌دستی به صحنه‌ی نمایش اشاره می‏کند. در  ]نقّال 
هنگام نقّالی، دائم دست و چوب‌دستی را حرکت می‏دهد.با 

لحن نقّالی[
بله عزیزان من! رستم آن‌قدر تند رفت که هم خودش خسته 
شد و هم اسبش رخش. از اسب پایین پرید و در کناری به 
خواب رفت. غافل از اینکه اونجا بیشه‏ی شیری بود درّنده و 
ترسناک. وقتی رستم در خواب عمیق بود، شیر به رخش 

حمله کرد. 
]نقّال انگار بخواهد چوب‌دستی را روی چیزی بزند، آن را از بالا 

به پایین می‌آورد و ادامه می‌دهد.[
رخش شیهه‏ای کشید و دو تا دستش را بلند کرد و بر سر 
شیر کوبید و با دندان پشت شیر رو گاز گرفت و آن‌قدر توی 
سر شیر نگون‌بخت کوبید تا شیر از پا در اومد. رستم وقتی 
از خواب بیدار شد و شیر مُرده را دید، با ناراحتی رو به رخش 

کرد و گفت چرا با این شیر نیرومند جنگیدی؟ 
]نقّال چوب‏دستی را در هوا چرخی می‏دهد و با حالت آواز[ 

چو بیدار شد رستمِ تیز چنگ 
 جهان دید بر شیر، تاریک و تنگ 

برگرفته از داستان
 »هفت‌خان رستم« در شاهنامه‏ی فردوسی

 )�کتاب فارسی ششم دبستان(

نقل‌نامه‌ی

 محمّدرضا  رشیدی    
 تصویرگر: زهرا دفنوک

نقل‌نامه* اثری هنری است که در آن هنر نقّالی با هنر نمایشِ بی‏کلام ترکیب می‌شود. در نقل‌نامه به جای پرده‌ی نقّالی، 
صحنه‌ی نمایش وجود دارد. وقتی نقّال می‏خواهد به پرده‌ی نـقّالی اشاره کند، به صحنه‌ی نمایش اشاره می‏کند و بازیگران، 
قسمت نقل ‌شده را بدون کلام اجرا می‏کنند. در نقل‌نامه فقط نقّال اجازه‌ی سخن‌گفتن دارد و سایر اعضا، نمایش را بدون 

کلام اجرا می‏کنند. 

نمایشنامه

20
آبان 1403 

2



چنین گفت با رخش، کای هوشیار! 
 که گفتت که با شیر کن کارزار؟ 

کشته  تو  اگر  معرفت!  با  آخه  نقّالی[  لحن  ]با 
می‏شدی من چه‌جوری این گرز و کمان و شمشیر 

رو تا مازندران می‏بردم؟
دوّم  خان  برای  را  صحنه  ]بازیگران، 

نقّال هنگام تغییر  آماده می‏کنند. 
صحنه‌ سکوت می‏کند.[

 و امّا خان دوّم؛ گذر از بیابان سخت
به  چوب‌دستی  با  نقّالی  حین  ]نقّال 
و  اشـاره می‏کنـد  نمـایش  صحنـه‌ی 
دست و چوب‌دستـی را دائـم حرکت 

می‏دهد.[
 بله جانان من! صبح که شد، رستم سوار 
بر رخش به سمت مازندران به راه افتاد. 
بیابان  یک  به  تا  رفت  و  رفت  و  رفت 

خشک و بی‌آب و علف رسید. این بیابان جوری خشک و 
سوزان بود که اگه مرغ بیچاره‏ای از اونجا می‌گذشت، به یک 
مرغ بریان خوش‌مزه تبدیل می‏شد. رستم تشنه و گرسنه 
بود. وقتی دید رخش از خودش تشنه‏تره، از اسب پیاده شد 
و تلوتلو خوران به راهش ادامه داد. به آسمون نگاهی کرد و 

شروع کرد با خدای خودش گفت‌وگو کردن: 
]نقّال چوب‏دستی را در هوا چرخی می‏دهد. بعد دست‌هایش 

را رو به آسمان می‌گیرد و با حالت آواز[ 
چنین گفت کای داور دادگر 

 همه رنج و سختی تو آری به سر 
ای خدایـی کـه همـه‌ی اتّفاقـات عالـم در دسـت توسـت، 
می‏دونـم فقـط تـو می‏تونـی بـه فریـادم برسـی. می‏دونم 
اگـر بخـوای می‏تونـی منـو از ایـن بیابـان سـخت نجـات 
بـدی. همون‌جـوری که همیشـه 
از آسـیب‏ها نجـات  رو  مـن 
دادی تـا بتونم کیکاووس 

و لشـکر ایرانیان رو از دست اون دیو ‏‏سفید بدجنس 
نجات بدم.

رستم همون‌طور که داشت با خدای خودش راز و نیاز 
می‌کرد، یک‌دفعه چشمش سیاهی رفت و محکم به 

زمین خورد. 
چرخـی  هـوا  در  را  چوب‏دسـتی  ]نقّـال 
می‏دهـد و محکـم بر زمین می‏انـدازد و 

با حالت آواز[ 
تن پیلوارش چنان تفته شد 

 که از تشنگی سست و آشفته شد 
بیفتاد رستم بر آن گرم خاک 

 زبان گشته از تشنگی چاک‌چاک
رسـتم کـه دیگـه نـای بلنـد شـدن نداشـت، 
آروم‌آروم  شـنید.  پایـی  صـدای  یک‌دفعـه 
چشـماش رو باز کرد. با تعجّـب فراوون دید 
کـه تـوی اون بیابـون بـی‌آب و علـف یـه 
میـش داره بـه یه سـمتی می‏ره. رسـتم با 
خـودش گفـت: حتماً این میش توی ایـن بیابون می‏دونه 

از کجا می‏شه آب پیدا کرد.
]نقّال چوب‏دستی را در هوا چرخی می‏دهد و دستش را به 
چانه‏اش می‏گیرد؛ مانند کسی که دارد فکر می‏کند و با حالت 

آواز[ 
از آن رفتن میش اندیشه خاست 

 به دل گفت کابشخور این کجاست؟ 
]با حالت نقّالی[ رستم به هوای رسیدن به آب، دنبال میش 
راه افتاد تا بالاخره به یه چشمه‌ی آب سرد و زلال رسید. او 
فهمید که خدا باز هم هواش رو داشته و یه بار دیگه از مرگ 
حتمی نجاتش داده. پس خوش‏حال دست دعا به آسمون 
بلند و شروع کرد به تشکّر از خدا. بعد خودش و رخش از 
آب چشمه خوردند و بدنشون رو توی چشمه شستند. رستم 
که خیلی خسته بود رفت که بخوابه ولی قبل از خواب به 
رخش گفت: نکنه وقتی من خوابم دوباره با شیر و دیو 
بجنگی. اگر دشمنی به تو نزدیک شد حتماً من رو بیدار کن. 

]نقّال چوب‏دستی را در هوا چرخی می‏دهد و با حالت آواز[
 اگر دشمن آید، سوی من بپوی 

تو با دیو و شیران مشو جنگجوی 
 ]بازیگران، صحنه را برای خان سوّم آماده می‏کنند. 

نقّال هنگام تغییر صحنه سکوت می‏کند.[
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و امّا خان سوّم؛ جنگ با اژدها 
صحنه‌ی  به  چوب‌دستی  ]با 

نمایش اشاره می‏کند و موقع 
نقّالی، دست و چوب دستی را 

دائم حرکت می‏دهد.[
بله دوستان من. رستم آرام خوابید و رخش هم 

مشغول چرا شد. غافل از اینکه این دشتِ آرام 
و بی‌سر و صدا خونه‏ی یه اژدهای غول 
خونه‌ش  به  که  اژدها  خطرناکه.  و  پیکر 
برگشت، دید که بله! یه سوار و یه اسب 

خیلی  شده‌ا‌ن.  خونه‌ش  وارد  اجازه  بدون 
عصبانی شد. فریادی کشید و به سمت رخش 

حمله کرد. رخش که اون اژدهای بزرگ و وحشتناک رو 
دید شیهه‏ای کشید و برای اینکه رستم رو از خواب بیدار کنه 

سُمش رو به زمین کوبید. رستم از خواب بیدار شد امّا ناگهان 
اژدها در تاریکی شب فرو رفت و ناپدید شد. رستم که از 
خواب خوشی بیدار شده بود، هرچی به این‌ور و اون‌ور نگاه 
کرد، چیزی ندید. با ناراحتی به رخش گفت: چرا من رو الکی 
بیدار کردی؟ دیگه این ‏کار رو نکن و دوباره خوابید. اژدها 
دوباره ظاهر شد. رخش که چاره‏ای نداشت، باز هم شیهه‏ای 
کشید و سمش رو بر زمین کوبید تا رستم رو از این خطر 
بزرگ آگاه کنه. رستم بیدار شد امّا باز هم اژدها ناپدید شد. 
این بار رستم با عصبانیّت به رخش گفت اگر یه بار دیگه من 
رو الکی از خواب بیدار کنی سرت رو ‏می‏بُرم و پیاده به مازندران 

می‏رم.
 ]نقّال چوب‏دستی را در هوا چرخی می‏دهد و مانند شمشیر 

زدن از راست به چپ حرکت می‌دهد و با حالت آواز[
گر این‌بار سازی چنین رستخیز 

م به شمشیر تیز    سرت را ببُرَّ
پیاده شوم سوی مازندران 

 کِشَم ببر و شمشیر و گرز گران 
و دوباره خوابید. اژدها برای بار سوّم ظاهر شد. 

]نقّال با چوب‌دستی به رستم و اژدها اشاره می‌کند[ 
رخش بین اژدهای نیرومند و رستم عصبانی در مانده بود. 
با خود می‌گفت چه کنم؟ چه نکنم؟ بالاخره تصمیم گرفت هر 

جوری که شده رستم رو بیدار 
شیهه‏ی  چنان  پس  کنه. 
بلندی کشید و چنان سُمی 
زمین  که  کوبید  زمین  بر 

چاک‌چاک شد. 
هـوا  در  را  چوب‏دستـی  ]نقّـال 

چرخـی می‏دهـد و آن را بر زمین می‌کوبد و با 
حالت آواز[ 

خروشید و جوشید و برکند خاک 
ز نعلش زمین شد همه چاک‌چاک 

رستم سرآسیمه از خواب پرید و این‏بار به خواست 
خدا اژدها نتونست پنهان بشه و رستم اژدها رو 
دید و شمشیرش رو کشید و با نعره‏ای بلند به 

سمت اژدها حمله‏ور شد.
زدن  شمشیر  حالت  به  را  چوب‌دستی  ]نقّال 

حرکت می‌دهد[
 رستم و اژدها با هم درگیر شدند. اژدها که خیلی قوی 
بود نزدیک بود رستم رو شکست بده که ناگهان رستم با 
تعجّب دید که رخش دندون‏هاشو توی کتف اژدها فرو 

کرده و مثل شیرِ خان اوّل پوست اژدها رو کَند.
 ]نقّال چوب‌دستی را به حالت فرو کردن در چیزی از بالا به 

پایین حرکت می‌دهد[.
رو  رستم هم فرصت  بلندی کشید.  فریاد  درد  از  اژدها   

غنیمت شمرد و با شمشیر سر از تن اژدها جدا کرد. 
]نقّال چوب‏دستی را در هوا چرخی می‏دهد و آن را محکم از 
راست به چپ مانند شمشیر زدن حرکت می‌دهد و با حالت 

آواز[ 
بِدَرّید کتفش به دندان چو شیر 

بَرو خیره شد پهلوان دلیر  
بزد تیغ و بنداخت از بر سرش 

فرو ریخت چون رود، خون از بَرَش 
رستم بعد از کشتن اژدها تنش رو توی چشمه شست و 

سوار بر رخش به سمت مازندران به راه افتاد.
]همه‌ی بازیگران روی صحنه به صف می‌ایستند.[

]نقّال با حالت نقّالی[
 خب عزیزان جان! امیدوارم که تا اینجا از ماجراهای پر فراز 
و نشیب رستم دستان و اسب شجاعش رخش لذّت برده 
باشید. اگر می‏خواید بدونید که توی خان‏های بعدی چه 
اتّفاقات عجیب و غریبی در انتظار رستم و رخش هست 

حتماً نقل‌نامه‌ی بعدی ما رو هم ببینید. 
به پایان آمد این دفتر 

 حکایت همچنان باقی‌ست 
خدا یارتان. دست حق نگهدارتان! 

]همه‌ی بازیگران و نقّال به تماشاگران ادای احترام 
می‏کنند.[

*واژه‌ی نقل‌نامه را نویسنده‌ی این متن ساخته است و در خارج از مجلّه 

وجود ندارد.
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 مهدی زارعی

توپ کوچک! 

 یکـی از بخش‌هـای بـدن کـه کمتر بـه تقویت 
آن توجّـه داریـم، بخش‌های داخلی پا‌ها هسـتند؛ 
قسـمت داخلـی پاهـای بعضـی‌ افـراد بـه قـدری 
ضعیـف اسـت کـه پاهایشـان خمیـده شـده و به 
آن‌هـا »پـا پرانتـزی« می‌گوینـد. فرقـی نمی‌کنـد 
پاهایتان صاف باشـد یا پرانتزی. شـما باید همه‌ی 
را قـوی کنیـد تـا در ورزش،  قسـمت‌های آن‌هـا 
بتوانید از توانایی‌شـان بهتر اسـتفاده کنید. بهترین 

تمرین، تمرین با توپ است.

 یـک تـوپ کوچک و محکم )مثـل توپ تنیس( 
را بیـن پاهـای خود قـرار دهید؛ مثلًا کمـی بالاتر از 
کفـش خـود و در ناحیـه‌ی مُـچ. سـعی 
کنیـد با تمام قدرت توپ را فشـار دهید. 
را  تـوپ  شـدید،  خسـته  کـه  حسـابی 
برداریـد و در قسـمت بالاتـر پاهـا قـرار 
دهیـد. مثلاً کمـی بالاتـر از زانوهـا یا در 

قسمت ران‌ها. تا می‌توانید فشار دهید. 
بـرای سـخت‌تر کـردن تمریـن، در حالی 
کـه تـوپ بیـن پاهایتـان اسـت، بـدون 
اینکـه از جـای خـود بـه جلـو یـا عقـب 
برویـد، سـعی کنید بالا بپریـد. دقّت کنید 

تـوپ از بیـن پاهایتـان نیفتـد. چند بـار می‌توانید 
بدون آنکه توپ بیفتد، بپرید؟

 
 در تمریـن بعـدی، بـاز هـم از تـوپ 
بـه  بـار  ایـن  کنیـد.  اسـتفاده  تنیـس 
دیـواری تکیـه بدهیـد و سـعی کنیـد 
تـوپ را بـا پشـت پـا بـه دیـوار فشـار 
دهیـد. دقّـت کنید که تـوپ نیفتد. اگر 
هـم افتـاد، ناامیـد نشـوید. مدّت‌زمانی را 
اینکـه  بـدون  را  تـوپ  می‌توانیـد  کـه 
بیفتـد، بین پا و دیوار نگـه دارید، اندازه 

بگیرید.

 اگـــر می‌خواهیـــد 
بدوید،  یـــا  بپرید  خوب 
یادتـــان نرود کـــه باید 
قســـمت‌های  همـــه‌ی 
باشـــند.  قوی  پاهایتان 
پـــس تمرین‌های مربوط 
تقویت قســـمت‌های  به 
ضعیف‌تـــر پاهایتـــان را 

فراموش نکنید.

پاها
با  یکتقویت

تا حالا به این نکته دقّت کرده‌اید که بعضی قسمت‌های بدنمان قوی‌تر و بعضی بخش‌ها ضعیف‌ترند؟ 
مثلًا وقتی به سمت جلو می‌دَویم، خیلی سریع‌تر از موقعی حرکت می‌کنیم که به سمت عقب می‌دَویم. 
به نظرتان دلیلش چیست؟ جوابش خیلی راحت است؛ چون عضله‌های جلوی بدنمان از عضله‌های عقب 

آن قوی‌ترند.
خُب. چه‌کار باید بکنیم که قسمت‌های ضعیف بدنمان قوی‌تر شوند؟ معلوم است دیگر! باید این قسمت‌ها 

را هم تمرین بدهیم. پس آماده برای تمرین!

ورزش
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شــماره‌ی قبل مجلّه‌ را خوانده‌ای؟ به نظر من، برای ساختن کاردستی این شماره، بهتر است به صفحه‌ی 
کاردســتی شماره‌ی قبل نگاهی بیندازی. اگر هم به آن دسترسی نداری، می‌توانی با پویش رمزینه‌ای که در 

صفحه‌ی بعد هســت، آن را ببینی. می‌خواهیم در این شماره، بخشی از حیاط خانه‌ را کامل کنیم.
اگر هم به تلفن همراه دسترســی نداری اشکالی ندارد. می‌توانی فقط کاردستی همین شماره را درست کنی. 

می‌خواهیم تعدادی گوســفند بسازیم که از چرای روزانه‌شان برگشته و در آغلشان نشسته‌اند.
حالا دست به کار شو.

چه کار باید بکنیم؟

 پارچه‌ی نمدی  کاموا

 تخم‌مرغ )با استفاده از سوزن، 

و با دقّت، يک سوراخ بزرگ در 

قسمت پايين تخم‌مرغ ايجاد كن 

تا محتوياتش خارج شود.( 

 چسب  دستمال‌کاغذی 

A4 ماژیک  مقوّا  کاغذ 

چه ��
چیزهایی 

لازم داریم؟

1- با دو انگشت، کاغذ را از گوشه‌‌هایش لوله 

می‌کنیم. چسب می‌زنیم تا ثابت بماند.

2- لوله‌ی کاغذی را با پارچه‌ی نمدی به‌طور 

کامل می‌پوشانیم.

شش لوله‌ی 20 سانتی‌متر‌ی )برای ديوار آغل(

یک لوله‌ی 25 سانتی‌متری )برای جلوی آغل(

7 لوله‌ی 5 سانتی‌متری

 عكّاس: اعظم لاریجانی     ندا نورمحمّدی    

کاردستی
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3- یک مقوّای 5 در ۲۵ سانتی‌متری را با پارچه‌ی 

نمدی می‌پوشانیم و لوله‌هايی كه در مرحله‌ی قبل 

برای ديوار آماده كرديم را مانند تصویر می‌چسبانیم. 

5- گلوله‌های کوچک را روی 

تخم‌مرغ می‌چسبانیم )برای 

درست‌کردن گوسفند داخل 

آغل(. 
6- برای سر گوسفند، گلوله‌ی بزرگتری 

درست می‌کنیم. آن را رنگ و 

چشم‌هایش را مشخّص می‌کنیم و 

روی تخم‌مرغ می‌چسبانیم. 

4- دستمال‌کاغذی را به تکّه‌های کوچک‌تر 

تقسیم می‌کنیم و با انگشت اشاره و کف 

دست، آن‌ها را گلوله می‌کنیم. 

7- با کاموای سبز هم علوفه‌ی گوسفندان را درست 

می‌کنیم.

كاردستی شماره‌ی 1، 
خانه‌ای شبیه 

خاطرات بزرگترها
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 یک بچّه دایناسور سبز 

در شهر گم شده است. 
)خبرگزاری اَلَکی‌پَلَکی(

 خبر مهم!

 خبرخیلی‏مهم!

 این یکی خبر 

را ببینید!

راستی‌راستی؟ 
باشه عکسش رو 

بفرست    ببینم.

مادر دایناسور در شهر به 

دنبال بچّه‌اش می‌گردد. 

12

3

5

4

6

برخط‌ها

)خبرگزاری خالی‌بندان(

حمله‌ی دايناسورها

ی
هان

فرا
ه 

زان
فر

  
ی

ح
صال

د 
جی

: م
گر

یر
صو

 ت
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 خبرخیلی خیلی
‏مهم تر!

اینجا 
چه خبره؟ 

تو
نمی‏ترسی؟!

تو
نمی‏ترسی؟!

)خبرگزاری پوچستان(دایناسورِ پدر به دنبال خانواده‌اش! 

)خبرگزاری پوچستان(دایناسورِ پدر به دنبال خانواده‌اش! 

مله کرده‌ان.
دایناسورها ح

دایناسورها حمله کرده‌ان.

دایناسورها حمله کرده‌ان.

7

9

11

8

10

12

 استفاده‌ی بیش از حد از رسانه‌ها سبب باورکردن اخبار دروغ و اغراق‌آمیز و غرق‌شدن در دنیای دروغین 
برخی رسانه‌ها و در نهایت ایجاد بی‌نظمی در جامعه می‌شود. 
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 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: مریم میرحسنی

منطقه‌ی کلات خراسان – ایل جلایر – سیصد سال قبل
قهرمانمان  لشکر  به  بجنبیم  دیر  باشید.  زود  آهای...!   
هرکس  خـانواده‌ایـم.  چهـارصد  نیستیـم.  کم  نمی‌رسیـم. 
می‌خواهد برای ایران کاری کند، با من به لشکر نادر بپیوندد. 
باید شجاعت و قدرت جلایری‌ها را به دشمنان نشان بدهیم. 

علی‌خان...! ایل را حرکت بده. تو جلوداری.
 چَشم طهماسب‌قلی‌خان. حرکت می‌کنیم.

هرات - منطقه‌ی مرزی خراسان 
 همه آماده باشند! نباید اجازه بدهیم شورشی‌های هرات 
پشت  از  تو  نباش.  نگران  ابراهیم‌خان!  کنند.  پیش‌روی 
بلندی‌ها برو و آن‌ها را غافلگیر کن. من هم از روبه‌رو به آن‌ها 

حمله می‌کنم.
 احسنت طهماسب‌قلی‌خان. پیش به سوی پیروزی! حمله!

 جبهه‌ی هرات - پیروزی - سال ۱۱۰۹ شمسی 
 ابراهیم‌خان! خدا را شکر موفّق شدیم. رهبر شورشی‌ها را 

با گروهی از سربازان به پایتخت می‌فرستیم.
 خوب شد به کُمکم آمدی طهماسب‌قلی‌خان. اگر نه، با 
نمی‌شدم.  اَبدالی*  کوچک، حریف شورشی‌های  لشکر  این 

ایران به داشتن سرداری مثل تو افتخار می‌کند. 
برای  را  نیروهایم  زودتر  هرچه  باید  ابراهیم‌خان.  ممنونم   -

مبارزه با دشمنان غربی ایران آماده کنم.

قصر نادرشاه – ۱۱۱۰ شمسی
 سلام بر نادرشاه بزرگ. جان‌نثارم سرورم. آماده‌ی خدمت 

به ایران هستم. 
 آفریـن بر تـو طهماسـب‌قلی‌خان! به خاطر درسـتکاری 
و شـجاعتت حکومـت اصفهـان و چند شـهر دیگـر را به تو 
می‌دهیـم. ده‌هـزار نفـر نیـروی آمـاده هـم تـو را همراهی 

می‌کنند. 
 سرورم امیدوارم بتوانم برای کشورم مفید باشم. 

اصفهان – قلعه‌ی استانداری – سه سال بعد
 سلام بر طهماسب‌قلی‌خان جلایر! پیام مهمّی از نادرشاه 

دارم. 
 سلام بر تو سرباز شجاع! پیام را بگو. 

 محمّدخان بلوچ در کهگیلویه علیه حکومت شورش کرده 
است. شما از سمت اصفهان و اسماعیل‌خان از سمت دشتستان 

با کمک هم شورش او را دفع کنید. 
 بسیار خُب! باید لشکر را آماده کنم. راه زیادی آمده‌ای. برو 

استراحت کن.

دشتستان – جنگ با محمّدخان بلوچ
�� اسماعیل‌خان! محمّدخان بلوچ در حال فرار است. من او 
را تعقیب می‌کنم تا دستگیرش کنم. شما با بقیّه‌ی شورشیان 

بجنگید.

شیر جلایر
جادّه‌ی‏تاریخ
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 خیالتان راحت طهماسب‌قلی‌خان. ما حساب شورشی‌ها را 
می‌رسیم. 

  بسیار خب. من رفتم. 

اصفهان – قصر نادرشاه
 آفرین! می‌دانستم طهماسب‌قلی‌خان از عهده‌ی شورشی‌ها 

برمی‌آید. آهای کاتب!   
  بله قربان! 

 نامه‌ای به طهماسب‌قلی بنویس. به او بگو برای کمک به 
لطیف‌خان، فرمانده‌ نیروی دریایی، به خلیج‌فارس برود. فقط 

او می‌تواند از عهده‌ی انگلیسی‌ها و هلندی‌ها برآید.

خلیج‌فارس – دفتر شرکت‌های انگلیسی و هلندی – یک 
سال بعد

 همان‌طور که می‌دانید، ما به کشتی‌های نظامی نیاز داریم 
تا امنیّت جنوب کشور را تأمین کنیم. می‌خواهیم چند کشتی 

از شما بخریم.
نمی‌توانیـم  مـا  متأسّـفانه  طهماسـب‌قلی‌خان!  جنـاب   

کشتی‌هایمان را به شما بفروشیم. 
 چرا جناب گیکی؟

 چون هم آسیب‌دیده هستند و هم دستور مقامات بالا را 
نداریم. ما نمی‌توانیم بدون اجازه‌ی آن‌ها کاری انجام دهیم.

اصلی  مقامات  که  قراردادی  طبق  اوّلًا،  گیکی!  آقای   

دولت‌های شمـا با مـا امضـا کرده‌اند، مـا به شمـا اجازه‌ی 
تجارت در ایران داده‌ایم و شما هم باید از نظر نظامی به ما 
کمک کنید. ثانیاً، من تمام کشتی‌ها را برّرسی کرده‌ام؛ هیچ 

مشکلی ندارند. 
می‌خواهیم  ما  اصلًا  جلایر!  طهماسب‌قلی‌خان  جناب   

دفترمان را تعطیل کنیم و برویم.
 به هیچ عنوان ممکن نیست آقای گیکی. یا باید به قرارداد 

بین‌المللی عمل کنید یا اجازه نمی‌دهم از اینجا بروید. 
- وای بر ما...! این جلایر چه مرد سرسختی است؛ اصلًا فریب 

نمی‌خورد.

دوازده سال بعد
علیقلی‌خان، برادرزاده‌ی نادرشاه، که خودش به دنبال پادشاه‌ 
شدن بود، طهماسب‌قلی‌خان جلایر را با زهر مسموم کرد و به 
این ترتیب شجاع‌ترین و وفادارترین مرد به ایران در دوران 

نادرشاه را از ایران گرفت. 

*در گذشته، افغانستان جزئی از خاک ایران بود؛ امّا در چند دوره‌ی تاریخی، در 
بعضی مناطق آن، شورش‌هایی علیه حکومت مرکزی رخ داد. ابدالی‌ها یکی از 
گروه‌های شورشی افغان بودند که علیه حکومت نادرشاه دست به شورش زدند.

برگرفته از منابع زیر، با تغییر و تصرّف: 
• عالم‌آرای نادری؛ محمّدکاظم‌ مروی‌، ج 1، ص 75 و 112.

• نادرشاه؛ لارنس لاکهارت، ص 131، از ص 111 تا  113، ص 131، ص324.
• جهانگشای‌ نادری؛  محمّدمهدی‌ استرآبادی، ص 31 و 32،  از ص 167 تا 

179، ص 184، ص 207، ص 210، ص 230.
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همه رنگشخوبهگُلهمه رنگشخوبهگُلهمه رنگشخوبهگُل
خوبه!بچّه زرنگشخوبه!بچه زرنگشخوبه!بچه زرنگش  سیّده مرضیه قاضی‌مرعشی 

اِ اِ اِ ! مگه این بچّه امروز کلاس کاراته 
نداره؟ پس چرا هنوز خوابیده؟!

 پاشو تا اینو نریختم روت! مگه تو 
کلّی پول برای کلاس ندادی؟

پاشو ببینم. کلاست دیر می‌شه. مگه 
نمی‌گفتی دوست دارم یه کاراته‌کار حرفه‌ای 

بشم و کمربند مشکی بگیرم؟

ولم کن؛ خوابم میاد. بابام کمربند مشکی 
داره. همونو با هم استفاده می‌کنیم.

باید اسمت رو به جای بچّه‌زرنگ 
می‌ذاشتن ساعت زنگدارِ رو اعصاب! 

چیکارم داری؟ خوابم میاد. 

با آب یخ هم منو تهدید نکن! من به 
خاطر همین تهدیدای بابام خودم رو 

مجهّز کردم.

خرررپف...

دستشویی

ف...
خرررپ

بچّۀ تنبل... بچّۀ خوابالو... بچّۀ 
بی‌حال... خریداریم! پاااشووو! 

پاش پاش پااااشووو!« 

نمی‌پاشی؟ نه؟! مثل اینکه 
آخه چرا الان؟!باید از قدرتم استفاده کنم.

 تصویرگر: مجید صالحی

طنز

1

2

3

5

4
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*منبع:

نهج البلاغه، حکمت 118

هعععی! این بابابزرگ کیه؟!

بله! متأسّفانه پیر شدی رفت! کلّ عمرت به خواب گذشت. وقتی 
رو که می‌تونستی یه کار مفید بکنی، با خوابیدن و تنبلی از دست 
دادی. امام علی )علیه‌السّلام( می‌گن: از دست‌دادن فرصت باعث 

ناراحتی می‌شود.* حالا تا می‌تونی گریه کن عزیزم!

ای داد بیداد و باداد. کاش 
این‌قدر نمی‌خوابیدم!

صبر کن ببینم! چرا من پیر 
شدم ولی تو نشدی؟

امممم... خب چون من 
شخصیّت کتابم! پیر 

نمی‌شم!

مگه دستم بهت نرسه! کتابت رو 
صفحه‌صفحه می‌کنم! وایستاااا!

7

9

11

8

10
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بـرای کامـل کـردن متن‌هـای زیـر، از کلمه‌هـای داخـل کتابخانـه اسـتفاده کـن. بعـد از 
اینکـه همـه‌ی جاهـای خالـی پـر شـد، چنـد کلمـه باقـی می‌مانـد کـه از آن‌هـا اسـتفاده 
 نشـده اسـت. ترتیـب درسـت کلمه‌هـای باقی‌مانـده، رمـز سـرگرمی ایـن شـماره اسـت. 

راهنمایـی: بـه رنـگ جاهـای خالـی و جلـد کتاب‌ها دقت کـن. ممکن اسـت رنگ‏ها 
شـبیه باشـند ولی تـو باید کلمه مناسـب را انتخـاب کنی. 

 آمـریکا در  
سال ؛  شد.

صبح روز 13 آبـان سـال 

1357  ، در زمـیـن 

تهـران  دانشگـاه  چمن 

اجتمـاع کـردنـد.  

بـه آن‌هـا تـیـرانــدازی 

کردند و تعداد زیادی از 

و  دانـش‌آمـوزان  

 شدند. 

امام خمینی)ره( فرمودند: 

رهبر ما آن   ،  

 است که با ‌  

خود که ارزشش از صدها 

  ما بزرگتر است با 

  خود را زیر   

دشمن انداخت و آن را 

منهدم نمود و خود نیز 

شربت   را نوشید.

فکر کن و حل کن! سرگرمی

ی
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این شماره می‌خوانیم:

خانواده‌ی مجلّّات رشد همه‌ی 
تلاش خود را  کرده است تا این مجلهّ 

در دسترس عموم دانش‌آموزان  قرار 
گیرد و همه‌ی کودکان و نوجوانان میهن 
عزیز اسلامی‌مان امکان تهیهّ‌ی آن را  

داشته باشند.

 رایانامه رایانامه
      daneshamooz@roshdmag.irdaneshamooz@roshdmag.ir
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بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با شعار 
»نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی« 

به همه‌ی جهان اعلام کردیم که وابسته به 
هیچ قدرتی نیستیم. در گزارش مؤسّسه‌ی 

امریکن اینترست در سال 2016، ایران 
هفتمین قدرتِ دنیا معرّفی شده است.    

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ما را ظالمانه 
تحریم‌ کردند. هیچ کشوری اجازه‌ی فروش 

اسلحه به ایران را نداشت، امّا سربازان جان‌برکف 
ایران با نبوغ و خلاقیّت حیرت‌انگیز خود و با 

استفاده از تجربه‌ی هشت سال دفاع مقدّس، با 
تولید سلاح‌ها و تجهیزات نظامی، کاری کردند که 
امروز ایران نیازی به کمک هیچ کشوری ندارد و 
هیچ اَبَرقدرتی جرئت نمی‌کند به ایران حمله کند.

در دوران پهلوی، وابستگی سیاسی ایران به 
غرب تا حدّی بود که انتخاب نخست‌وزیر 
و سایر مسئولین کشور باید با نظر مستقیم 

غربی‌ها انجام می‌شد.  

در دوران پهلوی، آمریکا و بعضی 
کشورهای غربی سلاح‌های خود 

را با چندبرابر قیمت به شاه خائن 
می‌فروختند. آن‌ها ایران را به انبار 

مهمّات خود تبدیل کرده بودند و هر 
زمان که به سلاح نیاز داشتند، بی‌اجازه از 

آن‌ها استفاده می‌کردند.   

 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود 
تحریم‌های ظالمانه‌ی آمریکا و اروپا، توانستیم 
کالاهای غیر نفتی زیادی تولید و صادر کنیم، 
‌طوری‌که وابسته‌ به فروش نفت خام نباشیم. 

ما موفّق شدیم وابستگیِ درآمد کشور از 
فروش نفت خام را از 93 درصد به 63 درصد 

کاهش دهیم.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، استقلال 
فرهنگی ما تا حدّی رشد کرد که توانست 
در قلب کشورهای غربی هم نفوذ کند و 

دل‌های بسیاری را مشتاق آشنایی با فرهنگ 
ایرانی‌اسلامی کشورمان کند.  

هر دو شاه خائن پهلوی تمام تلاششان را 
کردند که ما را به فرهنگ غربی وابسته کنند، 
فرهنگ فاسد و بی‏بند و بار غرب را الگوی 
ما قرار دهند و ایران را از فرهنگ غنی و 

ارزش‌های والای اسلامی، دور کنند.

به گفته‌ی ژنرال ویلیامسون آمریکایی، در 
دوران پهلوی، همه‌ی معامله‌های ایران، به 

سود غرب بوده است. در آن دوران، به دلیل 
نبود تولید، بیشتر درآمد کشور )93 درصد( از 
فروش نفت خام بود؛ بیشتر این درآمد هم 

برای خرید سلاح‌ها و کالاهایی با قیمت‌ بالا، 
به غربی‌ها پرداخت می‌شد.

طرح و اجرا: محمّدرضا رشيدی
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

2دفتر   انتشارات  و فناوری آموزشی
دوره‌ی چــهل‌و‌ســـوّم ● آبــان مـــاه 1403مـاهنـــامـه‌ی آمـوزشــی و تـربـــیتی
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پیامبر اعظم )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر اعظم )صلی الله علیه و آله و سلم(

لَامِ قَبْلَ اَلْكَلَامِ لَامِ قَبْلَ اَلْكَلَامِاِبْدَءُوا بِالسَّ اِبْدَءُوا بِالسَّ

كلام خود را با سلام شروع كنید.

همراه بيمار است
در اوج پركاری
از پا نمی‌افتد
تيم پرستاری


